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  كارل ماركس 

از متفكران جنبش  (Karl Marx) در بررسي موضوع عدالت، نگاهي گذرا به آراي كارل ماركس

ي روشنگري اروپا و از فلسفه افكنيم. كارل ماركس در آغاز ملهمي نوزدهم ميسوسياليستي سده

نسه بود. وي در راديكال ـ دمكراتيك انقلاب فرا هايي اعتقاد به پيشرفت در آن و بويژه ايدهانديشه

-ي ديالكتيكي فلسفهپيروان او بود. بعدها با حفظ هسته مكتب هگل فلسفه آموخت و جزو جناح چپ

  .آليسم آن پرداختبه نقد ايده ي هگل، از ديدگاهي ماترياليستي

توليدي مادي  فهميد، براي ماركس تاريخ، مناسباتمي» روح جهاني«در حاليكه هگل تاريخ را تكامل 

ي فلسفي ماركس، هاشالوده دهاي آن و از همان آغاز تاريخ پيكار طبقاتي است. يكي ديگر ازو پيام

داشته است. اما ماركس به دليل بيگانه بودن آن  ماترياليسم فويرباخ است كه تأثيري انكارناپذير بر وي

ي د دربارهپردازد. ماركس از جمله در يازدهمين تز خومي با عمل و واقعيت اجتماعي، به نقد آن

اند، اما جهان را گوناگون تفسير كرده "فيلسوفان صرفا» :فويرباخ تصريح كرده است كه

   .«است موضوع بر سر تغيير آن

اقتصادسياسي و  از فلسفه به معناي متعارف آن فاصله گرفت و به "به اين ترتيب، ماركس تدريجا

ي و انديشه» آدام اسميث«و  «ريكاردو«نند آورد. تحت تأثير آراي اقتصادداناني ماشناسي رويجامعه

تنهايي و يا در همكاري با يار و  قرار داشت. به» اوئن«و » سيمونسن«هايي چون سوسياليست

ماترياليسم » يخود درباره هايآموزه (Friedrich Engels) همفكرش فريدريش انگلس

بخشيد. در حالي كه را در آثار گوناگوني پيكر  «تاريخي ماترياليسم» و «ديالكتيك

ي ميان ماده و آگاهي و جنبش و ي فلسفي ماديت گيتي، رابطهبه نظريه» ديالكتيك ماترياليسم«

 ي ميان هستي و آگاهيبررسي رابطه» ماترياليسم تاريخي«پردازد، موضوع در جهان مي تكامل

  .است جتماعيي ااجتماعي، قوانين و نيروهاي تكامل جامعه و به اين اعتبار، نوعي فلسفه

بطور مشخص به  شود، بايد يادآور شد كه ماركس در آثار خوددر آنچه كه به بحث عدالت مربوط مي
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پي نشان دادن ضرورت  در "هاي خود، صرفاتبيين اين مفهوم نپرداخته است. چرا كه وي در آموزه

د. ماركس با دانمي» مبتذل سوسياليسم«ي نعمات مادي نيست و چنين چيزي را تقسيم عادلانه

عنوان روندي قانونمند كه فرجام قهري آن  خواهد تاريخ تكامل نيروهاي مولده را بههاي خود ميآموزه

هاي وي در نادرست نيست اگر بگوييم كه كل آموزه پيروزي كمونيسم است نشان دهد. با اين حال

ي كانوني عدالت بر انديشهنيل به آرمانشهر كمونيستي، ناظر  داري و براينقد اقتصادسياسي سرمايه

كردن اين ادعا، لازم است نگاهي به وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي عصر  اجتماعي است. براي موجه

  .بيفكنيم ماركس و نيز آراي وي

متقابل،  ي يكسري عوامل گوناگون و با تأثيراتهاي هجدهم و نوزدهم، در نتيجهدر اروپاي سده

بود، از » صنعتي انقلاب«شرط عامل كه خود از يكسو پيش جمعيت بطور شتاباني رشد يافت. اين

گرديد. مكانيزه شدن كشاورزي،  ي عظيمي از فرودستان فاقد ابزار توليد منجرديگرسو به بيكاري توده

- ساخت در جستجوي كار به شهرها رويمي زد و آنان را ناچاربيكاري در ميان دهقانان را دامن مي

شهرها، بسيار بيشتر از تعداد شاغليني بود كه صنايع  جستجوگران كار در آورند. شتاب افزايش تعداد

- ارتش ذخيره» ي اين روند، به تعبير فريدريش انگلسنتيجه كردند. دردر حال گسترش جذب مي

بوجود آمد و رقابت شديدي در ميان آن براي كسب محل اشتغال درگرفت. اين رقابت  «ي صنعتي

ترين سطح پايين داران فرصت مغتنمي بود تا دستمزد كارگران را بهو سرمايهصاحبان ابزار توليد  براي

كارگران شتاب بخشند. اين  ساعت كار در روز به 16ممكن تنزل دهند و توليد را از طريق تحميل تا 

وران و صنعتكاران كوچك شهرها، پيشه شد: بسياري ازوضعيت وخيم با عامل ديگري نيز تشديد مي

دست داده بودند و پس از ورشكستگي به سپاه عظيم  ها و صنايع بزرگ را ازبت با كارخانهتوانايي رقا

هاي شدند. افزون بر آن، در كارخانهمي «پرولتاريزه» ماركس يپيوستند و به گفتهبيكاران مي

- خيرهذ گرفتند و اين عامل نيز به سپاه بيكاران و ارتشها را ميجاي انسان "ها تدريجاماشين بزرگ،

هاي جسمي بيماري افزود. فقر و تنگدستي ناشي از چنين وضعيتي، به نكبت، گرسنگي،ي صنعتي مي

   .منجر گرديده بود هاي آناناي در ميان كارگران و خانوادههاي روحي فزايندهو آسيب
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بود و  داريي منطقي نقد عملي پيامدهاي سرمايهرشد جنبش كارگري در چنين شرايطي، نتيجه

انقلابي آن را پديد آورد.  طلبانه و ياهاي اصلاحاعم از ايده داري هاي ضدسرمايهر همزمان نظريهبطو

، »ريكاردو«مهمي در اين راستا داشتند.  هاي انسانگرايانه و انتقادي ليبرال در آغاز نقشگرايش

» بلانكي«و » يهفور«، »بابوف«، »بلان«، »سيمونسن» در انگلستان،» جان استيوارت ميل«و » اوئن«

-اي در مورد سرمايههاي سنجشگرانهدر آلمان، تحليل» لاسال«و  «اشتيرنر«، »وايتلينگ«در فرانسه، 

ي كارگر و رفتن به سوي آرمانشهرهاي راهبردهايي براي چگونگي رهايي طبقه داري ارائه دادند و

 اي بودند و ضمن نقدزمانه يا كمونيستي ترسيم نمودند. ماركس و انگلس فرزندان چنين سوسياليستي

هاي خود را عرضه نظريه هاي آنان را اخذ كردند و با پروردن آنها،هايي از آموزهآراي نامبردگان، بخش

  .نمودند

اي از ويژه ي نخست دريافتاي معطوف به ذات واقعيت، بلكه در درجهماترياليسم ماركس، نه آموزه

هاي فلسفي، وابسته ايده ها و از جملهت. مطابق آن، ايدهاجتماعي اسمناسبات ميان انديشه و هستي

پذيرش اين امر كه فلسفه، حقوق، اخلاق،  .تابندبه عوامل اجتماعي و اقتصادي هستند و آنها را بازمي

براي زيربناي اجتماعي ـ اقتصادي هستند، شاخص  روبنايي "شناسي، تئولوژي و غيره، صرفازيبايي

شود و ها را منكر ميماترياليسم تاريخي، تأثير آغازين ايده به عبارت ديگر، ماترياليسم تاريخي است.

هاي شرطها به پيشاي را كه وابستگي ايدهسازد. ماركس انديشهمشروط مي آنها را به عوامل مادي

اين آگاهي انسان  نامد. مطابق نظر ماركس،مي «ايدئولوژي» پذيرد، آگاهي كاذب يانمي مادي را

جبر هستي اجتماعي قرار  سازد، بلكه آگاهي انسان تحته هستي اجتماعي او را متعين مينيست ك

در كل جامعه منطبق است. تعيين  زيربنا روبنا و دارد. اين مناسبات وابستگي، با مناسبات ميان

و مناسبات توليدي است و روبناي سياسي و  نيروهاي مولده كننده، زيربناي اقتصادي جامعه يعني

هاي حقوقي براي زيربناي توجيهات ايدئولوژيك و تضمين "هنجارها، صرفا ي و همچنين ارزشها ونظر

ي فلسفي نيز، به بخشي ي حاكم هستند. به اين ترتيب، براي ماركس انديشهطبقه "اقتصادي و مĤلا

سه و نففي گردد و همين امر، علت رويگرداني وي از فلسفه بطورايدئولوژي روبنايي تبديل مي از
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ماركس و انگلس در  .دهدشناسي را توضيح ميهايي چون اقتصادسياسي و جامعهرويكرد او به دانش

گريزي پيروان هگل در نقد واقعيت «آلماني ايدئولوژي» يكي از آثار مشترك خود تحت عنوان

 يكار عليهاند و آن پكه اصطلاح درست براي فعاليت خود را يافته اندكنند كه: آنان مدعيتصريح مي

- گويي، كاري جز بيهودهبيهوده كنند كه خود نيز در مقابله با ايناست. اما فراموش مي گوييبيهوده

موجود  "هرگز به معني پيكار با جهان واقعا هاي اين جهان،گوييكنند و پيكار با بيهودهگويي نمي

ي آلماني و ي ميان فلسفهنكرده است كه از رابطه يك از اين فيلسوفان خطورنيست. به ذهن هيچ

   .شان بپرسدنقد آنان و پيرامون مادي ي ميانواقعيت آلمان، و از رابطه

فويرباخ و پايان  لودويگ» و در همين راستا، فريدريش انگلس در اثر معروف خود تحت عنوان

ماركسي از تاريخ، به فلسفه در  سازد كه: دريافتخاطر نشان مي «ي كلاسيك آلمانيفلسفه

جا ديگر موضوع بر سر آن نيست كه روابط  لمروي تاريخ و طبيعت پايان داده است و اينك در همهق

-است كه آنها را در واقعيات مكشوف سازيم. انگلس مي را در ذهن به انديشه درآوريم، بلكه بر سر آن

سيك، روح سابق ي كلاعلوم تاريخ و از جمله فلسفه، با زوال فلسفه افزايد: در آلمان بويژه در قلمرو

 كارانه نسبت بهمايه و ترس ملاحظهگري بيملاحظه نيز ناپديد شده است و التقاطبي پژوهش نظري

- ايدئولوگ طلبي جاي آن را گرفته است. نمايندگان رسمي فلسفه،ترين جاهمقام و عايدي تا حد پست

كارگر يبا طبقه بل علنيهاي آشكار بورژوازي و دولت موجودند، آنهم در زماني كه هر دو در تقا

   .اندايستاده

) (كاپيتال» سرمايه» ، در مهمترين اثر خود«تغيير جهان» بدينسان است كه ماركس در پي

يكي از مفاهيم كانوني  «ارزشاضافه» .پردازدمي داريبه بازنمود قوانين حركت نظام سرمايه

 نخست بايد گفت كه منظور از ارزش، ي آناوست. در توضيح بسيار ساده و فشرده ي اقتصادينظريه

-مي انتزاعي كار انساني صورتي پديداري از مفهوم است و ماركس آن را «ارزش مبادله»

همزمان معياري ارزشي است. فقط كار است كه  ي ارزش وفهمد. به نظر ماركس، كار، جوهر سازنده
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نيز خود يك كالاست. ارزش يك  كارگر» كارنيروي«كالا.  آفريند و نه سرمايه و يا گردشارزش مي

شود. براي كه بطور ميانگين براي توليد آن در اقتصاد مصرف مي كالا، وابسته به زمان كاري است

گردد كه براي توليد يا ، از طريق ارزش كاري متعين مي»كارنيروي» نمونه، ارزش كالايي چون

 اي ارزشي به ميزان ارزشرا كه فرآورده لازم است. ماركس آن بخش از كار روزانه كاربازتوليد نيروي

رود، فراتر مي «كار لازم«و آن بخش از كار روزانه را كه از اين » كار لازم«آفريند كار مينيروي

دار يا شود. سرمايهتوليد مي «ارزشاضافه«نامد. در بخش اخير كار روزانه است كه مي» كاراضافه«

و در واقع سود » ارزشاضافه«ي سرچشمه كه» كاراضافه«ن صاحب وسايل توليد، از طريق تصرف همي

دهد و كشي قرار ميكه فاقد ابزار توليد است مورد بهره يابد، كارگر رااست و با رشد توليد افزايش مي

ما به تفاوت ارزش نيروي كار » اضافه ارزش» كند. بنابراين،مي يا بقول معروف استثمار

است كه  «ارزشياضافه«ي استثمار كارگران، وابسته به ميزان درجه و بازده كار است مزدبگيران و

گذاري ابزار توليد سرمايه كار وداران در نيرويكنند. به نظر ماركس، پولي كه از طرف سرمايهتوليد مي

 رشد سرمايه يا به عبارت ديگر كند وشود، غايت گرايش به ازدياد نامحدود را دنبال ميمي

كند و اي ميان ثروت و فقر ايجاد ميهمراه است، تضاد فزاينده با تجمع و تمركز آن كه «انباشت»

  .گرددوخامت بيشتر وضعيت كارگران منجر مي شدن جامعه وبه دو قطبي

انسان از انسان  داري، نظامي مبتني بر استثمارگيرد كه نظام سرمايهبه اين ترتيب ماركس نتيجه مي

نظام  "است. ماركس اساسا ا نظامي غيرانساني، بلكه حتا ضدانسانياست و به اين اعتبار نه تنه

ي مبتني بر ي او در جامعهعقيده كند، چرا كه بهاجتماعي مبتني بر مالكيت خصوصي را نفي مي

يكي از مفاهيم كليدي  «ازخودبيگانگي» .شودمالكيت خصوصي، انسان از ذات خود بيگانه مي

ي وي، پيش از شكوفايي لوژيك) و اجتماعي ماركس است. به عقيدهآنتروپو) شناختيدر آراي انسان

 ي ذهني براي ثروتمندشدن بود. اما با انقلابناشي از اراده "خصوصي صرفامالكيت داري،سرمايه

نظم در بي داري در چارچوب ملي به اوج رقابتبورژوايي، آزادي كامل تجارت فراهم گشت و سرمايه
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آنارشيك)، باعث شد كه انباشت ) سالارانهنظم و بيار رسيد. اين رقابت بيبازار كالا، سرمايه و ك

داران براي ي ذهني سرمايهاستوار گردد. به اين ترتيب اراده شدنبلعيدن يا بلعيده سرمايه بر اصل

عيني براي انباشت هر چه بيشتر جهت بقا دگرگون شد. جبر سود حداكثر،  انباشت سرمايه، به جبري

 توليدكنندگان و از بالاي سر آنان خود را به صورت امرقانونمند بيگانه و ناشناسي لتبدون دخا

- شوند. سرمايهمي داران و هم مزدبگيران، به يك اندازه مطيع چنين امريكند. هم سرمايهتحميل مي

 مستقل، تحت فشار دائمي رقابت ي حداكثر وداران به كارمندان و مجريان صرف اين انباشت سرمايه

شوند و آن را نه تأييد بلكه نفي خود بيگانه مي گردند. و كارگران با كارآورانه تبديل ميو پيشرفت فن

كنند كه نه به آزادسازي انرژي جسمي خير، بلكه شرّي احساس مي كنند. زيرا آنان در كار ديگر نهمي

 نخستين آثار خود يعني انجامد. ماركس در يكي ازجسم و ويراني روح مي و روحي، بلكه به فرسايش

روندي، كارگر فقط  ي چنينكند كه در نتيجهتصريح مي «هاي اقتصادي ـ فلسفييادداشت»

شود. او هنگامي در خود ميخود بي كند، ازيابد و وقتي كار ميوقتي بيرون از كار است، خود را بازمي

به اين اعتبار، كار او داوطلبانه  در خانه نيست. كندكند و هنگامي كه كار ميخانه است كه كار نمي

در خدمت   ي يك نياز، بلكه ابزاريپس كار او نه برآورنده .كار اجباري است "نيست، بلكه جبرا

گردد كه به محض آنكه جبر متجلي مي "است. اين بيگانگي در آنجا كاملا برآوردن نيازهاي غيرخود

كند. پيامد قهري ار چونان طاعون فرار ميديگري وجود نداشته باشد، كارگر از ك فيزيكي يا جبر

  .انسان از محصول كار خود، بيگانه شدن انسان از انسان است بيگانگي

بويژه مالكيت  داري وبراي چيرگي بر اين از خودبيگانگي انسان، بايد مناسبات توليدي سرمايه

ي ساخت. به عقيده آن خصوصي بر ابزار توليد را از ميان برداشت و مالكيت اشتراكي را جانشين

داري بوده است و نظام سرمايه ي طبقاتيي جوامع بشري تا كنون، تاريخ مبارزهماركس، تاريخ همه

را كه  پرولتاريا صنايع بزرگ همراه است و آخرين نظام طبقاتي تاريخ است. چرا كه اين نظام با رشد
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. ماركس نابودي نظام آفريندصنايع بزرگ است به دست خود مي آن و خود محصول» گوركن«

  .داندمي ي كارگررسالت تاريخي طبقه كمونيسم را ريزيداري و پيسرمايه

داري نظام سرمايه به توضيح بيعدالتي در «مانيفست حزب كمونيست» ماركس و انگلس در

د توانند زندگي كنندر صورتي مي داري تنهاكنند كه كارگران در نظام سرمايهپردازند و تصريح ميمي

كارشان سرمايه را افزايش دهد. اين كارگران كه ناچارند  يابند كهكه كار بيابند و فقط تا زماني كار مي

ي كاربرد مورد داد و ستد. در نتيجه  كالايي هستند مانند اشياء ديگر كار خود را روزانه بفروشند،

براي  اي كهنابراين هزينهي ماشين تبديل شده است. بي سادهكار، كارگر به ضميمهتقسيم ماشين و

ي و ادامه ي معاشي كه بتواند حيات اوفقط محدود است به هزينه "شود، تقريباكارگر صرف مي

   .نسلش را تأمين كند

كارگران  ماركس و انگلس سپس براي چيرگي بر اين بيعدالتي اجتماعي، كسب قدرت سياسي توسط

ي آنان، ويژگي عقيده كنند. بها پيشنهاد ميي كمونيستي ر(پرولتاريا) و رفتن به سوي جامعه

-خصوصي بورژوايي، آخرين و كامل كمونيسم، برانداختن مالكيت بورژوايي است و از آنجا كه مالكيت

هاي ها به دست انسانطبقاتي و استثمار انسان ي توليد و تملك مبتني بر تضادهايترين مظهر شيوه

اگر  .برانداختن مالكيت خصوصي خلاصه كردرا در  توان هدف كمونيسممي ديگر است،

ي اعضاي جامعه تبديل بلكه اجتماعي است، به مالكيت جمعي همه سرمايه كه قدرتي نه شخصي

دهد. كند، يعني مالكيت خصلت طبقاتي خود را از دست ميمالكيت تغيير مي گردد، خصلت اجتماعي

 حصولات اجتماعي را از هيچكس سلباعتقاد ماركس و انگلس، كمونيسم امكان تملك م البته به

بر كار  آوركند كه با تملك اين محصولات، تسلط اسارتكند، بلكه فقط اين امكان را سلب مينمي

  .انساني ديگر برقرار گردد

ي يادشده انگشت بر نكته نيز «ايدئولوژي آلماني» ماركس و انگلس در ديگر اثر مشترك خود

كند. با وضع موجود را رفع مي مونيسم آن جنبش واقعي است كهك«اند كه: گذاشته و تصريح كرده
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ها اي كه در رفتار انساننابودي آن بيگانگي رفع مالكيت خصوصي و با سازماندهي كمونيستي توليد و

ها شود و انساني تقاضا و عرضه نيز نابود ميقدرت رابطه هاي خود وجود دارد،نسبت به فرآورده

ماركس برابري حقوقي در  .«گردندي رفتار متقابلشان حاكم ميشيوه وليد ودوباره بر دادوستد، ت

دولت  "داند. اساسااستثماري آن مي ي بورژوايي را ظاهري و در خدمت لاپوشاني ساختارهايجامعه

-ي سرمايهرو، در جامعهاز همين .ي حاكم نيستطبقه براي ماركس چيزي جز ابزار اعمال قهر

ي بورژوازي و فشار و ظلم نسبت به ابزاري در خدمت تحكيم سيطره "اداري نيز دولت صرف

- حقوق معتبر در جامعه نيز به مثابه قوانين طبقه "چنين دريافتي از دولت، طبعا پرولتارياست. مطابق

پايان  لودويگ فويرباخ و» شود. انگلس در همان كتابو در خدمت منافع آن تفسير مي ي حاكم

نيروي ايدئولوژيك  در وجود دولت، نخستين«سازد كه: خاطرنشان مي «نيي كلاسيك آلمافلسفه

ارگاني به منظور دفاع از منافع عمومي  كند. جامعه براي خودمسلط بر انسان در برابر ما خودنمايي مي

ي دولتي است و آورد. اين ارگان، قدرت حاكمهمي هاي داخلي و خارجي به وجودخود در مقابل حمله

ي كند و هر قدر بيشتر به ارگان يك طبقهكسب استقلال مي كه پديدآمد، نسبت به جامعهبه محض آن

كند، به همان اندازه در اين مورد تر عملي مياين طبقه را مستقيم گردد و تسلطمعين تبديل مي

ي سياسي ي حاكم، ناگزير به مبارزهي ستمكش عليه طبقهي طبقهدارد. مبارزه موفقيت بيشتري

به ». گردد كه پيش از هر چيز متوجه تسلط سياسي اين طبقه استاي تبديل ميمبارزه به يعني

شكستن كارگر و درهميدليل است كه ماركس و انگلس، كسب قدرت سياسي توسط طبقه همين

قدرت  .داننددولتي بورژوازي را براي پايان دادن به يك چنين بيعدالتي اجتماعي ضروري مي ماشين

مناسبات  كردناي در خدمت انقلابيف شده توسط پرولتاريا، بايد به مثابه وسيلهسياسي تصر

كند جامعه كسي كه كار مي در » :اجتماعي قرار گيرد و به اين وضعيت ناعادلانه پايان دهد كه

  .«كندنمي آورد، كارآورد و آنكه چيزي به دست ميچيزي به دست نمي
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نخستين گام انقلاب  تأكيد شده است كه «مونيستمانيفست حزب ك» در همين زمينه، در 

پرولتاريا از حاكميت سياسي  .ي حاكمكارگري عبارت است از بركشيدن پرولتاريا به جايگاه طبقه

به گام از چنگ بورژوازي بيرون كشد،  خويش براي آن استفاده خواهد كرد كه تمام سرمايه را گام

ي حاكم متمركز پرولتارياي متشكل شده به صورت طبقه تمام افزارهاي توليد را در دست دولت يعني

   .الامكان با سرعت افزايش دهدحتي ي نيروهاي مولده راسازد و توده

را نفي  البته بايد خاطرنشان ساخت كه ماركس و انگلس امكان پيروزي كمونيسم به صورت محلي

- تحمل«براي اينكه قدرتي «كه:  كنندتصريح مي «ايدئولوژي آلماني» كنند. آنان در كتابمي

» فاقد مالكيت«ي بشريت را پذيرد، بايد توده گردد، يعني قدرتي كه عليه آن انقلاب صورت» ناپذير

در » فاقد مالكيت«ي ي تودهاز ثروت و فرهنگ باشد. پديده سازد و همزمان در تضاد با جهاني موجود

 و با تاريخ ـ جهاني و سرانجام افراد كندرا وابسته به ديگري مي ي ملل دنيا، تحول هر يكهمه

مثابه  تواند بهگردند. كمونيسم بطور تجربي فقط ميي جهانشمول، جانشين افراد محلي ميتجربه

نيروهاي  شرط آن تكامل جهانيو همزمان ممكن گردد، چيزي كه پيش» يكباره«عمل ملل حاكم 

 .«ي جهاني پيوسته با آن استمولده و مراوده

گذار در  ي سياسيند پس از كسب قدرت سياسي توسط پرولتاريا را به مثابه يك دورهماركس رو  

نقد » تحت عنوان ي حزب كارگران آلماني انتقادي خود در مورد برنامهرساله  گيرد و درنظر مي

ي داري و كمونيستي، يك دورهي سرمايهجامعه ميان«سازد كه: خاطر نشان مي «ي گوتابرنامه

ي گذار سياسي كه دولت اين دوره منطبق است با يك دوره .نقلابي از اين به آن قرار داردتحولات ا

 به اشاره بايد گفت كه ماركس فرمول». تواند باشدپرولتاريا نمي آن چيزي جز ديكتاتوري انقلابي

اقتباس  ي نوزدهمانقلابي فرانسوي سده» آگوست بلانكيلويي«را از  «پرولتاريا ديكتاتوري»

فهميد. ماركس يادآور كمونيسم را مي سازيبراي آماده ديكتاتوري آموزشي رده است كه از آنك

تبديل آن از ارگاني تحميلي بر جامعه به ارگاني  شود كه هدف بايد آزادسازي واقعي دولت يعنيمي
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كه نفسه نيست، چرا ماركس اين آزادسازي دولت، غايت في تحت تسلط مطلق جامعه باشد. اما براي

ي كمونيستي، دولت نيز به مثابه ابزار طبقهي بيو ايجاد جامعه با از بين رفتن تضادهاي طبقاتي

  .يابددهد و زوال ميطبقه، علت وجودي خود را از دست مي اعمال حاكميت يك

هنگامي كه پرولتاريا در » :خوانيم كهي ياد شده ميدر زمينه «مانيفست حزب كمونيست» در

گردد و از طريق انقلاب خود را به مي به مثابه يك طبقه متحد "عليه بورژوازي الزاماجريان پيكار 

حاكم مناسبات كهن توليدي را با توسل به قهر از  يسازد و در مقام طبقهي حاكم تبديل ميطبقه

طبقات و از آن  "توليدي، شرايط وجود تضاد طبقاتي، اساسا دارد، با رفع اين مناسباتميان برمي

ي كهن جاي جامعه«و به اين ترتيب، ». كندطبقه را نيز رفع مي ريق حاكميت خود به مثابه يكط

گيرد كه در آن تكامل آزاد هر فرد، شرط اي ميتضادهاي طبقاتي آن را جامعه بورژوايي با طبقات و

  .نيست «جمهوري كار» ي مورد نظر ماركس، چيزي جز يكجامعه». همگان است تكامل آزاد

-ي خود را ترسيم ميعادلانه ي آرماني و، خطوطي كلي از جامعه«ي گوتانقد برنامه» س درمارك

همان چيزي را از جامعه  "كننده، دقيقا ي كمونيستي، فرد توليدكند: در مراحل نخستين جامعه

ديگر به آن تحويل داده است. از آنجا كه اين  كند كه با نيروي كار خود و به شكلدريافت مي

ي كالا حاكم ارزش است، پس در آن همان قوانين مبادلههم ي كالاهايستد نيز در حكم مبادلهدادو

اين مبادله تغيير خواهد يافت، زيرا در شرايط تازه، هيچكس نخواهد  خواهد بود. اما شكل و محتواي

خود عرضه كند و از طرف ديگر چيزي جز وسايل مصرفي در مالكيت او  توانست چيزي جز كار

 برخوردارند و  هاي جسمي و روحيآنجا كه برخي افراد نسبت به ديگران از برتري واهد بود. اما ازنخ

نابرابر براي كار نابرابر  تواند به حقوقتوانند كار بيشتري انجام دهند، پس حقوق برابر ميان افراد ميمي

ان را در حكم كارگراني شناسد و همگنمي تبديل گردد. اگر چه جامعه اختلاف طبقاتي را به رسميت

نابرابر فردي و توانايي بازده كار را به مثابه امتيازات طبيعي  داند، اما خاموشانه استعدادهايهمسان مي

كند. ماركس تصريح به اين معنا از نظر محتوايي به حق نابرابري تمكين مي .شناسدبه رسميت مي

در زماني كه اين جامعه پس از دردهاي  ي كمونيستي، يعنيمراحل نخستين جامعه كند كه درمي
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بود. اما  ناپذير خواهندداري بيرون آمده، اين كمبودها اجتنابي سرمايهزايمان از بطن جامعه طولاني

كار و تضاد از تقسيم وار فردي كمونيستي، يعني پس از آنكه تبعيت بندهي بالاتر جامعهدر مرحله

به نياز زندگي تبديل   براي زندگي، ايز ميان رفت؛ پس از آنكه كار از وسيلهميان كار روحي و بدني ا

هاي ثروت ي آنان نيز رشد كرد و چشمهنيروي مولده ي افراد،جانبهشد؛ و پس از آنكه با تكامل همه

توان از افق حقوقي تنگ بورژوايي فراتر رفت و جامعه زمان مي جاري گشت، تنها درآن "تعاوني كاملا

از هر كس مطابق استعدادهايش، به هر كس » :خود بنويسد كه واهد توانست بر درفشخ

   .«نيازهايش مطابق
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  انديشه هاي نيچه

انديشه هاي نيچه را از كتابش غروب بتها در اين مقاله بررسي مي كنم. نيچه در اين كتاب گزين گويه 

ي زندگي مي داند و مي گويد كه بشر در "چرا؟"هاي خود را آورده است. او مهمترين سئوال بشر را 

ها مي تواند باشد. او حقيقت را  "چگونه؟"صورت پاسخ دادن به اين سئوال به فكر جواب دادن به 

  همانند زن داراي پوشش مي داند كه خود را پنهان مي كند. 

ن رو به نيچه معتقد است همرايي فرزانگان حقيقت را تعريف نمي كند چون ممكن است خود آنا

تباهي بروند. او همچنين از دورينگ فيلسوف آلماني كه كتابي درباره ارزش هاي زندگي نوشته انتقاد 

مي كند و مي گويد كه نمي توان زندگي را ارزش يابي كرد. نيچه سقراط را از مردم پست مي داند كه 

نيچه معادله سقراطي  بد سيرت بود و مردم را نيز مثل خود به تبهكاري و آشوب غرايزشان كشاند.

عقل = فضيلت = سعادت را باطل مي داند. او از جدلگري سقراط انتقاد مي كند و سقراط را دلقكي 

مي داند كه با دلقك بازي خود مي خواهد مردم او را جدي بگيرند. سقراط با اين كار از مردم نادان 

دليل او مورد نفرت آنان واقع مي شود. انتقام مي گيرد و آنها را با جدل بازي خود مي فريبد. به اين 

چون آنها با جدل بازي سقراط به زورگويي نسبت به هم مي پردازند و نيز چون با به جان هم افتادن 

غريزه هايشان زشتي سقراط به كار مي آيد تا درماني برايش باشد اين دو عامل باعث فريفتن آنها مي 

عقلي كه خود عامل بدبختي ست. نيچه انتقاد مي  شود. سقراط عقل را نجات بخش معرفي مي كند

  كند كه مردم مسيحيت را بد فهميده اند و سقراط را هم. 

نيچه مي گويد كه جهان حقيقي دروغ است و فيلسوفان آن را موميايي شده تحويل مردم داده اند. 

بچسبند. نيچه از  آنها سعي كرده اند دنياي حواس را دنياي خطاها و اشتباهات معرفي كنند و به عقل

فليسوفان الئات انتقاد مي كند كه حواس را براي شناخت باطل دانسته اند. او مي گويد كه اين حواس 

نيستند كه به ما دروغ مي گويند بلكه آنچه از گواهي آنها مي سازيم يعني عقلمان به ما دروغ مي 

اقعي مي دانست و جهان نمود را گويد. او حرف هراكليتوس را تاييد مي كند كه جهان بود را غير و

  جهان حقيقي معرفي مي كرد.
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يكي ديگر از اشتباهات فيلسوفان كه نيچه يادآوري مي كند اين است كه نخستين و آخرين را به جاي 

يكديگر مي گيرند. فيلسوفان ريشه در چيزي داشتن را بد مي دانند و علت نخستين را به همين دليل 

نظر را نيچه قبول ندارد و به همين دليل متافيزيك علت نخستين را بي  جستجو مي كنند اگر چه اين

مورد مي داند. از نظر او مفاهيم جوهر علت شيئيت و وجود مفاهيمي هستند كه بشر را به خطا مي 

  اندازد و اطمينان از يقين وجودي گريبان فيلسوفان را گرفته است. اطميناني كه بايد آن را رها كرد.

  اره پيشنهاد مي كند:نيچه چند گز

چه بسا دلايلي كه جهان را جهان نمود به ما معرفي مي كنند دلايل واقعي هستند و واقعيت قابل 

  اثبات ديگري وجود ندارد.

نشانه هاي شناسايي جهان نشانه هاي نيستي هستند و تضاد جهان حقيقي با جهان واقعي ساخته 

  ذهن بشر است.

  غير از اين جهان (جهان نمود) جستجو مي كند وهم و خيال است. هر آنچه بشر درباره جهان ديگري

تقسيم بندي جهان به دو جهان حقيقي و نمود از كانت به ما رسيده و اشتباه است. چنين تقسيم 

  بندي معني ندارد.

  نيچه خطاهاي گريبان گير بشر را يادآوري مي كند:

  جهان حقيقي براي فرزانگان دست يافتني ست.

  ه جهان حقيقي اكنون دست پيدا كرد. اما آن را به فرزانگان و زاهدان وعده داده اند.نمي توان ب

  جهان حقيقي را نه مي توان به دست آورد نه مي توان اثبات كرد.

  چون نمي توان به جهان حقيقي دست پيدا كرد پس نمي توان آن را شناخت.

اي ندارد و ايجاد وظيفه هم نمي كند  جهان حقيقي فقط يك ايده است كه به درد نمي خورد و فايده

  پس بايد آن را رها كرد و دور انداخت. 

حالا كه از شر جهان حقيقي راحت شديم كدام جهان باقي مي ماند؟ ما از جهان نمود هم خلاص 

  شديم! 
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نيچه از كليسا انتقاد مي كند و مي گويد كه كليسا مي خواهد هوس را در انسان نابود كند زيرا آن را 

شت مي داند. اين يعني دندان خراب را به جاي ترميم از ريشه بكنيم. نيچه پيشنهاد زيبا كردن ز

هوس را مي دهد. او كساني را كه قصد ريشه كن كردن هوس را دارند افرادي سست اراده مي داند كه 

نسته اند به تباهي گرفتار شده اند. نابود كردن هوس از نظر نيچه توسط كساني پيشنهاد شده كه نتوا

  خودشان پارسا شوند.

نيچه خود را اخلاق ناباور و مسيحيت ستيز معرفي مي كند و. مي گويد كه رفتارش با دشمن دروني 

چنان است كه آن را روحاني مي كند و به ارزش آن پي مي برد. كليسا مردم را به داشتن آرامش روح 

ويد كه با آرامش روح در واقع حيوانيت دعوت مي كند ولي نيچه آن را يك بد فهمي مي داند و مي گ

بشر در ساحت اخلاق يا دين قرار مي گيرد و شرارت ها و تنبلي هاي ناشي از غرور لباس اخلاق مي 

پوشد. طبيعت گرايي اخلاقي يعني اخلاقي سالم كه زير قاعده بايست و نبايست است اما اخلاق 

است و اين اخلاق در مقابل غريزه هاي  طبيعت ستيز همان اخلاقي ست كه دين به بشر ياد داده

حياتي قرار مي گيرد. نيچه مخالف اخلاق طبيعت ستيز است زيرا اين اخلاق غرايز را محكوم مي كند 

و به خواهش هاي زندگي جواب منفي مي دهد. مسيحيت از نگاه نيچه طغيان عليه زندگي ست. در 

تورالعمل صادر كردن مسيحيت براي چنين اين نوع اخلاق خدا ضد زندگي معرفي مي شود. نيچه دس

  و چنان بودن بشر را محكوم مي كند و آن را باطل مي داند و آن را نشانه تباهي زدگي مي داند.

نيچه به بررسي چهار خطا پرداخته است. اولين خطايي كه نيچه عنوان مي كند خطاي جا به جايي 

م غذايي سعي در لاغر كردن خود دارد و علت نتيجه و علت است. او مثال كسي را مي زند كه با رژي

عمر دراز خود را مديون اين رژيم غذايي مي داند. در حالي كه چون سوخت و ساز بدن او كم است 

اين رژبم غذايي برايش مناسب است و اگر فرد ديگري مثلا يك دانشمند با سوخت و ساز بدني بالا به 

نيچه رابطه فضيلت و سعادت را بررسي مي كند و مي  اين رژيم غذايي بپردازد از بين خواهد رفت.

گويد كه زندگي دراز پاداش فضيلت نيست بلكه فضيلت زندگي دراز را به وجود مي آورد. دومين 

خطاي مورد نظر نيچه خطاي رابطه نادرست عليت است. از نظر نيچه بشر به خطا ذهن انگيزه و اراده 
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) به نظر او نمي تواند براي انديشه علت باشد. نيچه مي گويد را علت انديشه مي داند و نيز من (سوژه

كه اراده چيزي را تغيير نمي دهد و عوض نمي كند و نمي تواند بازگو كننده چيزي باشد. او انگيزه را 

نيز به عنوان علت كردار نفي مي كند. نيچه جهان ذهني و جهان اراده را وهم و آفريده بشر مي داند. 

ه بشر خودش واقعيت است اما به اشتباه خود را علت در نظر مي گيرد و به نيچه مي گويد ك

جستجوي واقعيت مي رود و اين واقعيت را خدا مي نامد. سومين خطايي كه نيچه مطرح مي كند 

خطاي علت هاي حاصل از وهم و خيال بشر است. علت جويي بشر نه به عنوان احساس يك پيش آمد 

ه ميان آمده و گمان هاي بشر به خطا به عنوان علت قرار گرفته اند. حافظه بلكه به عنوان معناي آن ب

به دنبال تفسير علت هاست نه خود علت ها. چون ذهن بشر به تفسير علت ها عادت كرده در را به 

روي جستجوي علت ها بسته است. ذهن به دنبال خود علت نيست بلكه به دنبال گونه اي از علت 

سبك كننده باشد. اخلاق از علت هاي ناشي از خيال آدمي به وجود آمده  است كه رهايي بخش و

است. اخلاق و دين از مقوله روانشناسي خطا هستند. زيرا علت و معلول جا به جا شده و معلول يعني 

باور حقيقت را به جاي خود حقيقت نشانده اند. آخرين خطا مربوط به اراده آزاد است. احساس 

واست گناهكار بودن به وجود مي آيد. زيرا هر كردار را حاصل اراده مي دانند. مسئوليت كردن از خ

نيچه خود را اخلاق ناباور معرفي مي كند كه به دنبال ريشه كن كردن مفاهيم گناه و كفراست. او مي 

گويد كه خصلت هاي انساني از خود او از جامعه از نياكانش حاصل نشده است. وجود آدمي از يك 

نيت حاصل نشده است. صرف كردن هستي خود براي يك هدف از نظر نيچه معني ندارد زيرا  اراده يا

  هدف آفريده ذهن بشر است.

از نظر نيچه چون علت و معلول درباره دين جا به جا شده مذهبي ها مي گويند كه افراد بايد چنين 

سعادتمند خودش مي داند بكنند و چنان نكنند تا سعادتمند شوند. در حالي كه نيچه مي گويد فرد 

  چه بكند و چه نكند و سعادتمندي او موجب مي شود كه اين را تشخيص دهد و نيازي به دين نيست.

نيچه واقعيت اخلاقي را قبول ندارد و آن را نفي مي كند. او داوري اخلاقي را نيز باور ندارد. او حقيقت 

ا مي داند. او مسيحيت را ملامت مي كند كه در را به كل انكار مي كند. او اخلاق را فقط زبان نشانه ه
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صدد بهبود بخشيدن بشر است اما او را ناتوان و افسرده كرده است. اخلاق از نگاه نيچه يك نژاد خاص 

را پرورش مي دهد و انسان را به مفهوم ضد خويش ترغيب مي كند تا به افرادي كه از نژادهاي ديگرند 

  بدي كند. 

كتاب غروب بت ها نيچه به تفضيل بحث كرده است. وي روح آلماني را به الكل  در مورد آلماني ها در

و مسيحيت مبتلا مي داند. ژرفي و جديت آلماني را رو به پايان مي داند. از نظر او فرهنگ آلماني رو 

به زوال است. چون آموزش عالي همگاني شده و ديگر فقط منحصر به افراد ويژه نيست نيچه مي گويد 

ن دليل آموزش و در نتيجه فرهنگ در آلمان افت كرده است. او ديدن آموختن را ارزشمند مي به اي

داند يعني به هر طرف نگاه كردن و اراده قوي داشتن كه با اجبار در پاسخ گويي در تضاد است و عيني 

را حس گري ست. نيچه انديشيدن آموختن را نيز واجب مي داند. او مي گويد كه بايد ريزه كاري ها 

كرد و رقصيدن سبك بالانه در انديشيدن را مي ستايد. او از فلسفه مفهوم پردازي متنفر است و از 

كانت به دليل همين مورد انتقاد مي كند. او كانت را يك سنجشگر مي داند نه يك فيلسوف. نيچه مي 

هر سه امتياز مي  گويد بعد از آموختن ديدن و انديشيدن بايد نوشتن را هم آموخت و خود را داراي

  داند. 

او خود را مرد نا به هنگام معرفي مي كند يعني كسي كه زودتر از موعد مقرر آمده است. نيچه از 

انديشمندان بسياري انتقاد مي كند. او ارنست رنان را كسي معرفي مي كند كه به هدف نرسيده و او را 

نيچه مي گويد كه سنت بوو دور از منش  بيمار اراده مي داند زيرا در مفاهيم مسيحي چرخيده است.

مردانه است و از نشان بزرگي دور است و ذوقي سست بنيان دارد. نيچه مسيحيت را يك سيستم مي 

داند و جورج اليوت را يك مسيحي كه به اين سيستم مسيحيت مبتلا شده است. او مي گويد وقتي 

و شر او كدام. اگر بشر به شهود بداند كه آدمي به اين سيستم دچار شد نمي داند خير او كدام است 

خير او كدام است و شر او كدام ديگر به اخلاق نيازي ندارد. نيچه ژرژ ساند را يك دروغگوي گزافه گو 

معرفي مي كند كه مثل هوگو و بالزاك بيمزه است. او مشاهده را براي مشاهده نمي خواهد و مي گويد 

ه كرد. كسي كه به طور غريزي روانشناس است نگاهش تنها براي كه در هنگام تجربه نبايد به خود نگا
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نگاه كردن نيست بلكه براي شكار واقعيت است. از نظر وي هنر گزافه گويي مي كند و كژديسه است 

  يعني دروغ نماست. ديدن آن چه هست كار هنرمندان نيست بلكه كار افراد واقعيت نگر است. 

است. يعني بالا رفتن حساسيت افراد كه احساس قوي در آنها سرمستي شرط داشتن ديد هنرمندانه 

به وجود آورد و باعث افزايش نيرو شود. بشر با آرماني كردن به دنبال ستايش شدن است. برخلاف ديد 

همگان آرماني كردن كندن شاخ و برگ ها و آشكار كردن اصل نيست بلكه ريشه كن كردن جلوه هاي 

ا هم نابود مي كند. در اين حالت آدمي به همه چيز غنا مي بخشد و اصلي ست كه جنبه هاي ديگر ر

  همه چيز را پر از نيرو مي بيند. 

نيچه دو معناي آپولوني و ديونوسوسي را در زيباشناسي وارد كرده است. سرمستي آپولوني چشم را 

طفه را تيز تيز مي كند و براي نقاش و مجسمه ساز و شاعر لازم است ولي حالت ديونوسوسي همه عا

مي كند و قدرت دگرگون كردن همه چيز را به آدمي مي دهد و دريافت او را بالا مي برد. اين حالت 

لازمه موسيقي دان شدن است. نيچه معمار را نه آپولوني مي داند نه ديونوسوسي بلكه كار او را كار 

شكوهمند معماري پرداخته اند. اراده مي داند. او معماران را زير نفوذ قدرت مي داند كه به سبك هاي 

نيچه توماس كارلايل را صاحب اشتياق براي داشتن ايمان مي داند اما اين اشتياق را دليل بر داشتن 

ايمان نمي داند بلكه خلاف آن مي داند. او امرسون را روشن انديش تر و ناب تر از كارلايل مي داند. 

ه داروين مي گويد كه نظريه تكامل دار.وين را امرسون فردي سرزنده و شكرگزار است. نيچه دربار

بيشتر گواهي كرده اند تا اثبات. نيچه مي گويد كه نبرد براي قدرت است. او نبرد در طبيعت را عكس 

آن چيزي مي داند كه داروين مطرح كرده است. نيچه مي گويد كه هيچ نوعي به كمال نمي رسد و 

ان است و از آنها زيرك ترند بر آنها چيره مي شوند. نيچه ناتوانان چون تعدادشان بيشتر از توانمند

  مردم شناسان را درصدد برتري جستن بر مردم مي داند كه حساب خود را از فرودستان جدا مي كنند. 

نيچه زيبايي را يك مفهوم نمي داند بلكه يك كلمه توخالي مي داند و مي گويد كه آدمي جهان را 

الي كه علت اين زيبايي كه مي بيند خود اوست. نيچه هيچ چيز را به جز غرق در زيبايي مي يابد در ح
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خود آدمي زيبا نمي داند. او مي گويد كه قدرت آدمي و دليري اش با زيبايي افزايش مي يابد و با 

  زشتي كاهش پيدا مي كند. آدمي از زشتي گريزان است زيرا از پست شدن نوع خود نفرت دارد. 

چه يكي از بزرگ ترين دروغگويان تاريخ است و ديدگاه او ميراث مسيحيت است. شوپنهاور از نگاه ني

زيرا شوپنهاور زيبايي را مثل پلي مي بيند كه آدمي به آن سوي آن براي رسيدن به نجات ابدي برود. 

افلاطون از اين نيز فراتر رفته است. فلسفه افلاطون به دليل وجود جوانان زيبا در آتن كاربرد يافته 

ست. نيچه معتقد است كه ديدار اين جوانان باعث كام پرستي افلاطون براي خلق فلسفه اش شده ا

  است. 

هنر براي هنر شعاري ست كه نخستين بار ويكتور كوزن به آن پرداخت و جهت اخلاقي كردن هنر به 

نماند. شور كار رفت. نيچه مي گويد با گرفتن هدف اخلاقي هنر از آن ديگر هيچ هدفي براي هنر باقي 

ناب مي گويد كه بي هدفي و بي غايتي براي هنر بهتر از هدف و غايت اخلاقي داشتن آن است. هنر 

مي خواهد از زندگي رنجها را بزدايد اما هنرمند جنگ با تراژدي درونش را انتخاب مي كند زيرا به رنج 

  خو كرده است.

ر آن را از كف داده ايم پس بهتر است نيچه معتقد است اگر درباره موضوعي داد سخن برانيم ديگ

سكوت اختيار كنيم. نيچه واگنر را طالب ديوانگي ناب مي داند كه هنر را نشان مي دهد و غريزه هاي 

وحشي خوابيده در خود را بيدار مي كند. او ژوليوس سزار را تحسين مي كند كه زير فشار نبوغ و كار 

  . زياد به راه رفتن در هواي آزاد مي پرداخت

نيچه خودخواهي را به كل بد نمي داند بلكه معتقد است خودخواهي چه بسا داراي ارزش است و چه 

بسا بي ارزش است. اين باارزش يا بي ارزش بودن خودخواهي بستگي به دارنده آن دارد كه آيا زندگي 

ي توان درباره را فرازنده است يا فروشونده آن مي باشد. يعني بسته به تاثير خودخواهي بر زندگي م

  ارزشمند بودن يا بي ارزش بودن آن نظر داد.

نيچه افراد آنارشيست را قبول ندارد چون در وجود آنارشيست ها غريزه علت جويي ست كه آنها را به 

انتقاد از شرايط موجود مي كشاند. آنارشيست از همه مي نالد و ناليدن بدون انتقام جويي وجود ندارد 
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ه مثل است. سوسياليست ها بد حالي خود را به ديگران نسبت مي دهند و پس به فكر معامله ب

مسيحيان آن را به خود مربوط مي دانند. نياز به انتقام از نياز به لذت مي آيد تا كمبودهاي خود را 

برطرف كنند. نيچه مسيحي و آنارشيست را تباه شده مي داند كه دائم به فكر انتقاد از شرايط موجود 

تي كسي كه به فكر سود خود نيست از نظر نيچه فرد جالبي نيست چرا كه زندگي از نظر هستند. ح

چنين فردي بي ارزش است و همه چيز بي ارزش است. زندگي فروشونده از نگاه نيچه وقتي حاصل 

مي شود كه همه با هم برابر شوند و شكاف در جامعه از بين برود به اين دليل نيچه سوسياليست ها را 

  ي زده مي داند. تباه

ارزش چيزها گاهي به آنچه به كار مي آيد نيست بلكه به آنچه برايش پرداخت شده مي باشد. نيچه 

ليبرال ها را دشمنان آزادي مي داند زيرا قدرت را سست مي كنند و مردم را ترسو و لذت جو مي 

خود را در راه آرمان خود كنند. نيچه آزادي را جوابگوي رفتار خود دانستن مي داند يعني ديگران و 

فدا كردن. مردمي كه به ارزش رسيدند به وسيله ليبرال ها نبوده است. نظر نيچه درباره مدرنيت اين 

است كه نهادها ديگر به درد نمي خورند و دموكراسي همان شكل فروپاشيده دولت آلمان است. او 

داند كه اين نهادها آنچه را كه واقعا آنها  قدرت روسيه را پايدار مي داند. او نهادها را بي مسئوليت مي

را نهاد مي كنند با نفرت از خود دور مي كنند. او زناشويي مدرن را ضد مدرنيت مي داند چون نهاد 

خانواده در جامعه مدرن بسيار سست و متزلزل است. نيچه پايه ازدواج را عشق نمي داند بلكه نيازهاي 

و سوسياليست ها را به اين دليل قبول ندارد كه به كارگران جسماني و مالكيت ديگري مي داند. ا

حقوقي بيشتر از آنچه بايد داده اند و به آنها حق اجتماع و حق راي سياسي داده اند يعني آنها را از 

نمي داند زيرا آن را “ هر چه مي خواهم مي كنم”نظر نيچه براي سروري كردن ساخته اند. آزادي را 

  اند.مايه تباه شدن مي د

آموزگاران اخلاق از نگاه نيچه افرادي رياكارند كه ريا را به معصوميت تبديل كرده اند و به دنبال به 

دست آوردن اعتبار نزد ديگران هستند. اين همان عقل عملي كانت است كه سعي مي كنند اعمال 

  خود را توجيه كنند و آنچه مي كنند اثبات كنند.



 20............................................  ..........نقدي بر انديشه هاي ماركس و نيچه   ..........................................   

 

مي داند كه انرژي زياد در خود دارند. او ناپلئون را ستايش مي كند و  نيچه انسان هاي بزرگ را كساني

او را ميراث تمدن قدرتمند مي داند. او نابغه را توانا و پير و زمانه اش را ناتوان و جوان مي داند يعني 

 زمانه اي كه نابغه در آن زندگي مي كند نسبت به خود نابغه كم تجربه و خام است. چون نابغه به فكر

خود نيست ريخت و پاش مي كند و طغيانگر است. نيچه تبهكاران را افرادي قوي مي داند كه در 

شرايط ناجور قرار گرفته اند و غريزه خطر كردن و نگون بختي در آنها وجود دارد و در جامعه رام به 

نه يك تباهي كشيده مي شوند. نيچه زيبايي را همانند نبوغ حاصل كار و كوشش نسل ها مي داند 

پيشامد. او بازگشت به طبيعت را كه روسو پيشنهاد كرده اخلاقي دروغين مي داند و به جاي آن فراز 

آمدن از طبيعت را پيشنهاد مي كند. يعني به جاي برابري كه روسو پيشنهاد مي كند نيچه مي گويد 

رفي مي كند كه با گسست كه نبايد نابرابران را برابر كرد. نيچه گوته را آرمان پرست و تاريخ ستيز مع

  حسانيت و عقل جنگيده است. 

نيچه سبك نگارش خود را كه شامل استفاده از حداقل كلمه هاست مديون رومي ها مي داند اما مي 

گويد كه يوناني ها بر او اثر نداشته اند. او ديالوگ افلاطون را جدلي كودكانه مي داند كه ملال آور 

نديشه مسيحي موثر مي داند اما سوفسطائي را فرهنگ واقع نگر مي داند است. او آرمان افلاطون را برا

كه جنبشي ارزشمند بوده است در حالي كه مكتب هاي سقراطي مهار گسيخته بود و جز تباهي غريزه 

  هاي يوناني را نشان نمي دهد.

اما خود او  ارسطو از نظر نيچه احساس تراژيك را بد فهميده است همانند بدبينان روزگار خود نيچه

آري گفتن به خوشي هاي زندگي را ديونوسوسي ناميده است كه به جاي رها كردن خود از ترس و 

رحم از جاودانه بودن لذت مي برد و مجددا همه ارزش ها را در زايش تراژدي اوليه ارزيابي مي كند. 

  نيچه خود را از اين نظر شاگرد ديونوسوس مي نامد.

وب بت ها نيچه از زغال سنگ و الماس مي نويسد. زغال سنگ به الماس در آخرين بخش از كتاب غر

مي گويد: ما خويشان نزديك هستيم. سپس نيچه مي نويسد: چرا نرم و سست بودن؟ چرا انكار در دل 
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داشتن؟ چرا سرنوشت را در نگاه كم داشتن؟ آفرينندگان سخت هستند. خوشبختي در نوشتن آرزوي 

  تا بتوانيد چيزهاي جديد به وجود آوريد. هزاره هاست. پس سخت شويد

نفي خدا در فلسفه نيچه باعث شده كه بتوان فلسفه او را يك سيستم بسته در نظر گرفت كه توانايي و 

  قدرت بشري مبناي آن است. 

نيچه مي گويد علت جويي بشر احساس يك پيش آمد است نه معناي آن ولي من علت جويي را 

نم بلكه نيازي دروني مي دانم كه به شدت قوي و محرك است و ذهن احساس يك پيش آمد نمي دا

بشر را به جستجوي علت كشانده است. وي با جا به جايي علت و معلول به اين نتيجه مي رسد كه 

فرد سعادتمند خودش نيك و بد را تشخيص مي دهد و نيازي به راهنمايي دين ندارد اما سئوالي كه 

ت كه چه عاملي اين سعادتمندي را در فرد سعادتمند تعيين مي كند؟ اصلا بايد از نيچه پرسيد اين اس

چگونه مي شود فرد را سعادتمند در نظر گرفت؟ او سعادتمندي راعلت انجام خوبي و بدي مي داند اما 

به نظر من سعادتمندي نمي تواند به خودي خود علت باشد چون فرد به سعادتمندي نمي رسد مگر 

ي ديگر از جمله كسب تجربه كه اصلا بدون آن نمي توان به مرحله اي از درك به واسطه علت هاي

  رسيد كه سعادتمندي را تشخيص داد. 

نيچه زيبايي را مفهوم نمي داند و مي گويد كه بشر خودش زيباست و به اشتباه جهان را كه زيبا 

به نظر من آدمي بدون در نيست زيبا مي بيند يعني او هيچ چيز را به جز انسان زيبا نمي داند اما 

نظرگرفتن جهان زيبا نيست و زيبايي منحصر به آدمي نمي شود و بخشي از زيبايي وجود انسان از 

طبيعت و آنچه او از محيط دريافت كرده به روح او منتقل مي شود. چگونه ممكن است يك نقاش 

تابلوي يك نقاش منحصرا از خود زيبايي را در تابلويي كه مي كشد به وجود آورد؟ از نظر نيچه زيبايي 

اوست اما به نظر من بخشي از اين زيبايي به تاثير طبيعت بر روح نقاش مربوط است و اگر او در 

  طبيعت نمي زيست نمي توانست زيبايي را به تابلويي كه مي كشيد منتقل كند.
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